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  پیست بین المللي اسکي توچال در سال ۱۴۰۱ از  روز سه شنبه ۱۳ دي به صورت رسمي بازگشایي شد .
عکس:  فروغ طاهرخاني، میزان

گیسو فغفوری: دیروز ظهر بود که زهرا مینویی، وکیل ترانه علیدوستی، اعلام کرد که وثیقه این 
بازیگر سینما پذیرفته شده و قرار است آزاد شود؛ خبری که بسیاری را خوشحال کرد. اعضای 
خانواده، جمعی از ســینماگران و تعدادی از دوستانش ســاعت ها جلوی زندان اوین منتظر 
بودند. سرانجام از ساعت چهار گذشته بود که به پدر او اعلام شد ترانه علیدوستی به مکانی 
دیگر نزدیک ســاختمان های آتی ساز منتقل شده و آزاد شــده است. سینماگران و دوستانش 
به سرعت به مکان اعلام شــده رفتند تا او را ببینند و در آغوش بگیرند. در این میان مردمی که 
ترانه را با دسته گل و صورت خندان می دیدند، کنار خیابان و در ماشین هایشان می ایستادند و 

نسبت به او ابراز احساسات می کردند.
همراهی سینماگران

دیروز از زمانی که اعلام شــد وثیقه یک میلیاردی برای آزادی ترانه علیدوســتی پذیرفته 
شــده است، سینماگران به تدریج جمع شدند. حمید علیدوستی پدر، و همچنین عموی او به 
همــراه چند نفر از اعضای خانواده اش و وکیلــش «زهرا مینویی» جزء اولین حاضران بودند. 
همچنین علی منصور، مانی حقیقی، مهتاب کرامتی، ســعید روستایی، هانیه توسلی، مهسا 
ابراهیم زادگان، مهتاب نصیرپور، ســها نیاســتی، مینا اکبری، ثمین مهاجرانی، مارال جیرانی، 

ناهید رضایی و همایون پایور، طلا معتضدی و تعدادی دیگر از ســینماگران و دوســتانش از 
دیگر منتظران آزادی او جلوی اوین بودند. جمع دوســتان و همکاران ترانه به تدریج بیشتر و 
بیشتر می شــد. مانی حقیقی که به تازگی فیلم سینمایی تفریق او با بازی «ترانه علیدوستی» 
در جشنواره های مختلف شرکت کرده است، از جمله این افراد بود . سعید روستایی کارگردان 
فیلم «خواهران لیلا» که به همراه ترانه بر فرش قرمز جشنواره کن حاضر شده بود، از کسانی 
بود که در این مدت بارها در جلوی زندان حاضر شده بود. مهتاب کرامتی بازیگر شناخته شده 
که سال ها به عنوان سفیر یونیسف در ایران فعالیت می کرد و به تازگی در اعتراض به بی اعتنایی 
مســئولان یونیسف استعفا داده بود نیز از دیگران سینماگرانی بود که برای دیدن آزادی ترانه 
علیدوســتی در جلوی زندان حاضر شــده بود. هانیه توسلی که در کنار «ترانه علیدوستی» 
و سمیه میرشمســی، غزاله معتمد و مارال جیرانی کمیته مســتقلی برای پیگیری موارد 
«خشــونت، آزار و باج گیری جنسی» در سینما و تئاتر تشکیل داده اند نیز جزء حاضران بود. 
مهتاب نصیرپور بازیگر، ناهید رضایی مستندساز، مهسا ابراهیم زادگان به همراه کودکش، 
ســها نیاستی، مینا اکبری، ثمین مهاجرانی، مارال جیرانی و... از دیگر حاضران و همراهان 
بودند. ترانه علیدوستی پس از آزادی مورد استقبال قرار گرفت و درحالی که دسته گل های 

مختلفی را دریافت می کرد، ســعی می کرد از تمام کسانی که در طول بازداشتش در کنار 
خانواده اش بودند، تشــکر کند. او ســعی می کرد با روحیه ای بالا تمام احساسات را پاسخ 
دهد. او با مادرش «نادره حکیم الهی» که در شمال زندگی می کند نیز تلفنی صحبت کرد. 
او حتی وقتی در ماشین پدرش نشســته بود که برای دیدن فرزندش «حنا» برود نیز وقتی 
با درخواست عکس روبه رو شد، موافقت کرد. «ترانه علیدوستی» روز سه شنبه ۱۳ دی ماه 
برای آخرین دفاع به شعبه سه دادسرای اوین رفته بود. پدرش «حمید علیدوستی» در این 
مدت به همراه دوستانش سعی کرده بودند با دیدار و گفت وگو با مقامات قضائی موجبات 
آزادی او را فراهم کنند؛ چرا که این بازیگر شناخته شــده جهان نشان داده بود قصد خروج 

از کشــور را ندارد و در تمام لحظات و بارهایی که برای ادای توضیحات خواسته شده بود، 
مراجعه می کرد و دلیلی برای بازداشت و دستگیری او وجود نداشت. 

۱۹ روز بازداشت
در مدت دســتگیری ترانه علیدوســتی که ۲۶ آذر در منزلش و در حضور دخترش اتفاق 
افتاده بود، او در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد. برخی اتهام ها به او زده شد که به سرعت 
تکذیب شــد. ماننــد اکانتی که به او نســبت دادند و بعد از چند روز صاحب آن حســاب در 
توییتــر و شــبکه های اجتماعی با صدای یک مرد حاضر شــده و صحبت کــرده بود. در این 
مدت ســینماگران جهان و مدیران جشنواره های مختلف به شکل های مختلف نسبت به این 
بازداشــت واکنش نشان دادند و بیش از ۶۰۰ هنرمند جهانی خواستار آزادی ترانه علیدوستی 
از زندان شــدند. اما تامپسون، جسیون موموآ، جرمی آیرنز، کیت وینسلت، ماریون کوتیار، ایان 
مک کلن، ایزابل هوپر، استیو مک کویین و پدرو آلمادوار، پنه لوپه کروز، ژولیت بینوش، آلفونسو 
کوارون و کن لوچ، اصغر فرهادی و ...  و مدیران جشنواره های تورنتو، لندن، کن و ... از کسانی 
بودند که درخواســت آزادی او را داشــتند. همچنین در این مدت ســینماگرانی مانند بهمن 
فرمان آرا، رخشان بنی اعتماد، شهاب حسینی، پیمان معادی، آزاده صمدی، سحر دولتشاهی، 
نگار جواهریان، علی ســرابی، مستانه مهاجر، لیلی رشیدی و مرتضی فرشباف از سینماگرانی 
بودندکــه در این مــدت جلوی زندان پیگیر وضعیت بازداشــت او بودند. ترانه علیدوســتی 
بی تردید یکی از مهم ترین زنان ســینماگر ایران اســت که در جهان نیز شــناخته  شده و فیلم 
فروشــنده با بازی او برنده جایزه اســکار شده است. ترانه علیدوســتی بارها نشان داده است 
قلبش برای ایران می تپد و بهبود شرایط دختران و زنان ایرانی برایش مهم است و تمام تلاش 

خود را می کند تا قدمی در این راه بردارد.

روایت اشك و لبخند
ترانه علیدوستی آزاد شد

به خاطر یک مشت دلار – سرجیئو لئونه - ۱۹۶۴

جو (کلینت ایستوود): 
زندگی آدم تو این دوره زمونه به چند کلمه اطلاعات بستگی داره.

دیـالـوگ روز

چند روزی بیشــتر به سومین سالگرد 
پرواز  یا  سرنگونی هواپیمای اوکراینی 
شــماره PS752 باقی نمانده اســت. 
ایــن را که در این نزدیــک به هزار روز 
چه بر بازماندگان گذشــته است، باید 
از خانــواده آنها جویا شــد. در اولین 
سالگرد، یادداشتی با عنوان «پرواز را به خاطر بسپار» نوشته بودم که ۱۷ دی ۱۳۹۹ منتشر 
شد. یک ســال بعد نیز با توجه به برگزاری دو جلسه رسیدگی به پرونده در دادگاه نظامی 
تهران و پیگیری های بین المللی خانواده قربانیان در کشور کانادا، در مطلبی با تیتر «پرونده 
هواپیمای اوکراینی دو ســال پس از ســانحه» که ۱۸ دی ۱۴۰۰ منتشــر شد، ابعاد حقوقی 
داخلی و بین المللی موضوع را مرور کردیم. متأســفانه در آستانه سومین سالگرد حادثه، 
همچنان پرونده با وجود اهمیت موضوع به مرحله صدور رأی نرسیده است. اولین جلسه 
دادگاه رسیدگی در ۳۰ آبان و دومین جلسه با فاصله کمی در هفتم آذر ۱۴۰۰ برگزار شد؛ اما 
تا انجام جلســه سوم در ۲۴ آذر ۱۴۰۱ یک سال ماجرا مسکوت ماند. از این تاریخ به بعد در 
فواصل زمانی کوتاهی چندین جلسه دیگر برگزار شده است که این توقف یک ساله و سپس 
برگزاری متوالی جلســات دادرســی در زمانی اندک بر ابهامات روند رســیدگی می افزاید. 
تجمع اعتراضی برخی از خانواده ها در بیرون از دادگاه نیز نارضایتی آنان را نشان می دهد. 
حرف هــا و تحلیل های حقوقی در جای خود گفته شــده و اکنون فقــط باید منتظر اتمام 
رســیدگی و صدور رأی باشیم. یکی از این بازماندگان علیرضا قندچی است که چهارشنبه 
۱۸ دی ۱۳۹۸ تمامی اعضای خانواده کوچک خود، یعنی همسر و دو فرزندش را از دست 
داد. او دو ســال بعد با انتشــار کتاب «من جا ماندم» خاطــرات خانوادگی خود را از زمان 
آشنایی با همسر و سپس تولد و رشد فرزندان و در نهایت شب و روزهای فاجعه را با نثری 
خواندنی نگاشــته است. در پشــت جلد کتاب آمده: «من می خواهم دیگران این کتاب را 
بخوانند. روایت مردی که خاطره عزیزانش را با چنگ و دندان حفظ می کند و از لابه لای این 

سطور به راحتی می توان دید که تا چه اندازه خوشبخت بوده است. می شود رایحه خوش 
روزهای رفته را از برگ به برگ این کتاب بویید. اگر چه سایه اندوه بر روزگارم افتاده و رخوت 
و افســردگی در برم گرفته، اما با اندک توانی که مانده، به گواهی احساســم کلمات را پیدا 
می کنم تا در این روزهای رخوت و ملال چراغ کوچکی برای همسر و فرزندانم بیفروزم. به 
آنها بگویم اگر هزار  بار دیگر هم به دنیا می آمدم، باز دلم می خواست پدر آنها باشم. بگویم 
ممنون که در مجال کوتاهتان آن قدر خوب بودید، آن قدر نبوغ و زیبایی به جهانم بخشیدید. 
شما بودید که اشتیاق پدری را در من بیدار کردید. به وسعت دلتنگی بی کرانه ام دوست تان 
دارم». کتاب در چهار فصل تألیف شــده اســت. عنوان مقدمه کتاب «پیش نویس پدرانه» 
اســت. فصل اول «فائزه؛ مادر تنهای آسمان» به خاطرات نویسنده از همسرش اختصاص 
دارد. فصل دوم «درســا؛ فرشــته ای زمینی» درباره دختر اوست و فصل سوم «پارسا؛ پسر 
پرشور پرواز» به بیان روزهای خوب علیرضا قندچی از فرزندانش می پردازد. و فصل چهارم 
«من جا ماندم» حکایت روزهای تلخ پدری اســت که به دلیل موافق نبودن شرکت محل 
کارش با مرخصی او، خانواده اش را برای سفری یک ماهه به تهران می فرستد. او در جایی 
خطاب به دخترش می نویسد: «باران آذر ماه بی امان می بارد، باید باشی تا ترکیب محشری 
بسازم از بخار چای خوش عطر و چشمان خندانت در سمفونی قطرات باران که روی شیشه 
پنجره ضرب گرفته اند... اما تو نیســتی. چای داغ و خنده های شــیرینت نیست. تنها باران 
است که به جای پنجره روی سنگ گرانیتی مزاری در قطعه نود و هفت بهشت زهرا می بارد. 
نیستی و باران شکنجه ای اســت در هجوم دلتنگی هایم. دارم گلبرگ های رز قرمز را روی 
مزار می ریزم. روی اســمت که آب باران توی حروفش جریان دارد...». در سراسر کتاب در 
کنار نثر، نویسنده اشعاری را نیز سروده است. مانند این ابیات در پایان پیش نوشت: «چه ها 
گذشــت بر شما / دیگر هیچ پروازی شــما را به پدر نخواهد رساند / من جاماندم». ناگفته 
نماند آقای قندچی در فروردین  امســال مدرســه ای را به یاد همســر و فرزندانش در شهر 
خاش استان سیستان و بلوچســتان به بهره برداری رساند. این مدرسه در سالروز تولد درسا 

کلنگ زنی و در سالروز تولد پارسا افتتاح شد.

حقوق خوانی

شاهنامه خوانى

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

شما هرگز به خانه برنمی گردید

پس از آنکه دیوارهاى بلند گنگ دژ چون آوارى ســنگین 
فروریخت و خســرو به درون دژ راه یافت و افراســیاب با 
اندوه، گرفتارآمــدن فرزندش، جهن و برادرش، گرســیوز 
گجســته سرشت رشك ورز را بدید و دانست دیگر آن دژ را 
جاى ماندن نیســت، دویست تن از یاران خویش را برگزید 
و به شــیوه آیینی خود که در ناکامی ها ناجوانمردانه سپاه 
به جاى می گذارد و خــود می گریخت، از راه زیرزمینی که 
می شــناخت به بیابــان زد و از او در جهان، دیگر نشــانی 

نماند.
در ایوان که در دژ برآورده بود/ یکی راه زیر زمین کرده بود/ 

از آن نامداران دو صد برگزید/ بر آن راهِ بی راه شد ناپدید

به فرمان خســرو، بســیار جســت وجو کردنــد، هیچ 
نیافتند؛ شــاه از جهن و گرســیوز درباره نهانگاه افراسیاب 
پرسش کرد، آنان نیز نمی دانســتند پناهگاهش کجاست 
و هر نشــانه اى که دادند، نتوانســت روشنایی پدید آورد و 
خســرو، یاران خود را گفت چون دشمن آواره گردد و تاج 
و تخــت خویش گذارد و بگریزد، در گیتــی براى او نه نام 
ماند و نه کام و به راســتی مرگ و زندگی او یکسان است. 
خســرو گنج هاى افراســیاب را به چند تن از موبدان سپرد 
و آنان را گفت: «مبادا گنج هاى افراســیاب بیهوده پریشان 
شــود و نیز آواى پردگیان و پوشــیده رویان او را نباید کس 
بشنود و خویشان او را کس نباید بیازارد و با آنان چنان رفتار 
شود که درخور پیشگاه اوست. در سپاه ایران که در پی این 
پیروزى در اندیشه به دســت آوردن گنج بود، زمزمه هایی 
پاى گرفت که گویی شــاه به میهمانی پدر خویش آمده و 
گویا شهریار ایران فراموش کرده که این سپاه و این نیا، خون 
پدر او را ریخته اند، به ســتم و به خیره ســر او را بریده اند. 
گویا شــاه فراموش کرده همین شــهریار تورانــی او را به 

میان شــبانان فرستاد و شیر گوســفند مزید و مادرش را از 
کاخ خود بیرون کشــیده، به چوب بست به اندیشه زشتِ 
افکندن کودکی که در زهدان داشت، چرا شاه چون پلنگان 
با چنگال تیز در کاخ او رستخیز برنمی انگیزد. شهریار ایران 
را از گفتار سپاهیانش آگاه گرداندند، شاه گروهی از بخردان 
را فراخوانــد و گفت در هر کجــاى نباید تندى کرد و رفتار 
نابخردانه را نباید ســتود، باید در اوج کینه نیز به داد رفتار 
کرد و پیوسته یزدان پاك را در پیشاروى خویش داشت که 
در جهان تنها نیکی و زشتی به یادگار می ماند و هیچ کس 
در روزگار جاودان نخواهد ماند و این چرخ گردنده می تواند 

با ما نیز به جفا رفتار کند.
فرســتاد کس بخردان را بخواند/ بســی داستان پیش 
ایشــان براند/ که هر جاى تندى نباید نمود/ سر بی خرد را 
نشاید ستود/ همان به که با کینه داد آوریم/ به کام اندرون 
نام یاد آوریم/ که نیکست اندر جهان یادگار/ نماند به کس 

جاودان روزگار
ادامه دارد

شاهـنامه پـژوه
مهدى افشار
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